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متن پرسش

با سلام: استاد نظرتونو در مورد این قسمت از سخنرانی آقای خاتمی در مورد رابطه ی آزادی و دین

بفرماد: «و من به برادران و خواهران به صراحت اعتقاد خودم را بگویم، که سرنوشت وجهه اجتماعی

دین در امروز و فردا در گروی این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد، (تشویق

حضار). شما به تاریخ بشر مراجعه بکنید، ببینید هر چه که با آزادی مقابل شده است لطمه دیده است،

حتی فضیلت های انسانی. دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است دین لطمه خورده است (تشویق

حضار). عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است عدالت لطمه خورده است ساختن و توسعه اگر در

مقابل آزادی قرار گرفته است سازندگی لطمه خورده است. دو نمونه ی بزرگ آن را برای شما که اغلب

شما اهل مطالعه هستید عرض میکنم یکی تجربه قرون وسطی که دین و آزادی در مقابل هم قرار

گرفتند دین شکست خورد (تشویق حضار) و یکی در دنیای امروز در دنیای کمونیزم که عدالت

اقتصادی در مقابل آزادی قرار گرفت و عدالت شکست خورد.» استاد بفرماد اون دینی که بخواهد با

آزادی سازگار باشه چجور دینی است؟ آیا دین به عنوان حکم خدا باید با ما هماهنگ باشه یا ما باید

خودمونو با احکام خدا هماهنگ کنیم؟ با تشکر.

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: این حرف درستی است که دین نباید جلو آزادی بشر را بگیرد و اساساً انبیاء

آمدند تا بشر را از خرافات و انحرافات آزاد کند. مشکل آن است که اگر لیبرالدموکراسی به اسم آزادی

خواست انواع بیبند و باریها را در جامعه به بشر تحمیل کند، آیا باید به آن اجازه داد؟ آیا اگر

شخصی به اسم آزادی صدای موسیقی ماشین خود را در حدّی بلند کرد که امکان زندگی برای بقیه

سخت شد و خواستیم مانع آن شویم، به اسم دین جلوی آزادی او را گرفتهایم؟ آیا خانمی که به

زشتترین شکل بیبند و باری در جامعه ظاهر میشود مثل همان کسی نیست که صدای موسیقی

خود را بلند کرده و محیط را با حضورِ بیبند و بار خود از حالت تعادل خارج کرده؟ خارج از چنین

فضایی وظیفهی همهی ما است که پاسدار آزادی باشیم و به اسم تحجرهای دینی نگذاریم آزادی که

هدیهی خدا است به بشریت، نادیده گرفته شود و ما تنها با مقدسدانستن آزادی است که میتوانیم

تمدن اسلامی را شکل دهیم و در آن تمدن همهی افکار و اقشار احساس خودی نسبت به انقلاب

اسلامی داشته باشند. آیا آنکسی که نمیخواهد مثل یک مسلمان مقیّد حجاب خود را رعایت کند

ولی هنجارشکنی و بیبند و باری نیز پیشه نمیکند، جایی در تمدن اسلامی دارد؟ و او نیز نباید



احساس کند که عضو جامعهی اسلامی است وجامعهی اسلامی او را متعلق به خود میداند؟ موفق

باشید


